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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
  پيشرو شمارۀ ويژه

  نگاه

  ٢٠١١ جولای ٢۶

 

  داد نورانی، نقطه سرِ خط
  

که پير شود  نآش ازنورانی دويد، داد زد، فرياد کشيد، خواند و از تبی که اين تپيدن ھا در جان روشنش دميده بود پي

اما اين نقطه . بريم ی که به سر میئای عميق چون چاه اندوه و سياه چون روزھا نقطه. سرِ خط: نقطه گذاشت و گفت

  . پايان نه بلکه دستوری بود برای آغاز تازه

ود و خودش بھتر از ھمه می دانست که مرگش زيبا خواھد ب. او سر بلند زيست و از مرگش نيز ھيچ ھراسی نداشت

آرزوھايش ادامه خواھد يافت، اشعارش زمزمه خواھد شد، دوستانش مثل او به وطن، استقلال، عدالت، آزادی و 

  :از ھمين رو، زمانی سروده بود. دانش ارج خواھند گذاشت

  من مرگی را که

  قنديل زندگيستۀ خوش    

  چون

  چلچراغ روشنی بر فرق می برم

  بر مژه ھا مبارک و ميمون می خرم

  گ بر نماد ابدآن مر

  فرق زندگيست

  چون تيغ آبداده

  بر حلقوم بندگيست

ش داشت؛ سياسی بود، شعر می سرود، کتاب می نوشت، روزنامه نگاری ننورانی آگاھی عميق از مردم و سرزمي

اما، تعھد و پايداری مھم ترين . تفنگ برای وطن و باورھايش رزميده بودۀ می کرد و زمانی در جبھات داغ و با لول

  .زندگی او بودۀ جنب

  :او آزادی را برای ھمه می خواست و می گفت بدون آزادی زندگی ننگ است
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  فس تنگ است برايتــناری گک قــق

  تـت برايـم خونين و خونرنگ اسـدل

   را زير پر گيرءکن فضاــون بشــست

  به اين تنگی جھان ننگ است برايت

  :آيد خونين از دستش کاری برۀ ھرگز وطن اش را تنھا نگذاشت و آرزو داشت در گور نيز برای اين خط

  ده شھر منـام توام زنــد به نـــتا اب

  چون در کفن شميم ترا برده بو کنم

  رتو نگار قلب پريشت ز راه دورــپ

  ينه خو کنمئفس آــينه وار ھر نئــآ

  

  :ی کودکان سرود مکتب می خواندبا سياه انديشان دشمن بود و برا

  مکتب عزيز ماست  چلچراغ جاودان 

  مکتب عزيز ماست  اب بيکرانــــآفت

  

  :چون در آتش زيسته بود، لاله ھای فراوانی را در سينه اش مدفون داشت

  دفون استــن لاله مــمۀ ت سينــه دشــب

  اب خواھم دادــا ماھتــزمه تــرود زمــس

  روزــم امـــرکشـــ دی سۀرارــن از شــم

  رخ شھابی به آفتاب خواھم دادـام ســـپي

  اره در کوير اسيرـی خــه رھروان رھــب

  نشانی از تفاوت آب و سراب خواھم داد

  

  :و از شما چه پنھان که غم ھای فراوان ھم داشت

  قلب من

  در سينه ام ابريست  

  می گشايد در بھار چشم من ره 

  تندری گھگاه      

  تا دردحداقل چند سالی می بودی. ھنگام گذاشتیه يم نقطه را خيلی نا بئ می شنيدی که بگونورانی، کاش... 

  .کرديم را با تو تقسيم می» ولانؤمس«ھای  ھای ھمسايگان و نامردی ، انتحاری"دوستان"ھای راکت

 . خط خواھد شداما نگران نباش، چنانچه خودت می گفتی اين بيشه ھرگز بی يل نخواھد ماند و پس ازين نقطه، سرِ 

 


